
 وعده ساخت 30 فیلم و سریال 
درباره شهدای قهرمان استان‌ها

گــروه فرهنگی:‌ محمد خزاعی، رئیس ســازمان ســینمایی در نشســت مشــترکی با 
امیرحسین قاضی‌زاده ‌هاشمی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید درباره 
تولیــد فیلم‌هــای ســینمایی، مســتند و کوتاه بــا موضوع شــهدا تبادل نظــر کردند.
آن‌طور که در بخشــی از گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی آمده، قاضی‌زاده 
‌هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار 
در جامعه، خاطرنشــان کرد: »برای توســعه فرهنگ ایثار و از خودگذشــتگی مردم 
باید حضور داشته باشند و لازم است که ما در این عرصه میدانی وارد شویم و همه 
دســتگاه‌ها نیز باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.«به گفته وی، شــهدا قهرمانان 
نســل نو تمدن اســامی به 
در  بایــد  و  می‌آینــد  شــمار 
کنار پرداختــن به قهرمانان 
تاریخی و دینی، ارزش‌های 
انســانی و اخلاقــی شــهدا را 
بــه نســل‌های امــروز و فردا 
معرفی کنیم. گرامیداشت 
مقــام شــهدا و حفــظ ایــن 
فرهنگ حفظ امنیت آینده است.معاون رئیس جمهور با بیان اینکه برای ساخت 
30 فیلم و ســریال در هر استان درباره شخصیت‌ها و شهدای قهرمان برنامه‌ریزی 
شــده است از آمادگی بنیاد شــهید برای همکاری گسترده با ســازمان سینمایی در 
عرصه‌هــای مختلف خبر داد.محمد خزاعی رئیس ســازمان ســینمایی نیز گفت: 
»شهدا نقش و جایگاه ممتازی در تاریخ معاصر این سرزمین دارند و حفظ ارزش‌ها 
و دســتاوردهای معنــوی آنها باعــث تحکیم جامعه و رشــد معنوی آن می‌شــود. 
البته فراموش نکنیم فیلمسازی پیرامون زندگی شهدا سختی‌ها و حساسیت‌های 
خــودش را دارد.  خیلی‌ها کوشــیدند در این عرصه‌ها ورود کنند ولی موفق نبودند. 
روایت زندگی یک شهید با حفظ شاخص‌ها و وجاهت معنوی و عرفانی و حماسی 

آن شهید بر پرده سینما بسیار سخت و حساس است.«
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اســماعیلی  محمدمهــدی  گــروه فرهنگــی: 
یکشــنبه 18اردیبهشــت‌ماه در نخستین روز 
همایــش سراســری مدیــران کل فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی اســتان‌ها در دولت مردمی 
گفــت: »نباید اجازه دهیم کــه هیچ مصوبه 
فرهنگی سفرهای استانی بدون پیگیری رها 
شــود و تعامل جدی و روشــن با بخش‌های 
از  خصــوص  ایــن  در  اســتان‌ها  مختلــف 

اهمیت بالایی برخوردار است.«

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: »دولت 
مردمــی بــا یــک گفتمــان انقلابی و شــفاف 
در حــوزه فرهنگ وارد عرصه شــده اســت و 
نهایــت تلاشــمان را بــه کار خواهیم گرفت 
تا تحولات رو به رشــدی در عرصه مدیریت 
فرهنگی کشور رخ دهد و ان‌شاءالله مدیریت 
فرهنگــی کشــور در یــک فضــای روشــن در 

مسیر خود استوار بماند.«
او با اشاره به نقش مهم مدیران کل فرهنگ 

و ارشاد در استان‌ها در تعالی فرهنگی کشور 
گفت: »این نکته مهم نباید فراموش شــود 
کــه مدیــران کل ارشــاد اســتان‌ها در واقــع 
نماینــده گفتمــان فرهنگی حاکــم بر دولت 
مردمی هســتند و باید نقش تعیین‌کننده و 
جریان‌ساز در حوزه فرهنگ استان خود ایفا 
کنند و از یــک بینش انقلابی و تحول‌گرایانه 
برخوردار باشند. مدیران کل ارشاد استان‌ها 
بایــد بتوانند با برنامه‌ریــزی مدون پایه‌های 

فرهنگــی اســتان را ارتقا دهنــد و با قدرت از 
جریان فرهنگی انقلاب و اندیشه‌های مقام 

معظم رهبری)مدظله( دفاع کنند.«
رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: 
»مــا همگی ســربازان رهبــر معظم انقلاب 

در حــوزه فرهنــگ هســتیم و بایــد نهایــت 
تلاشــمان را انجــام دهیــم تــا اندیشــه‌های 
فرهنگــی رهبر معظم انقــاب را عملیاتی 
کنیم، زیرا ایشان مرزبندی روشنی در حوزه 
فرهنــگ دارنــد که بــا برنامه‌ریــزی و همت 

را در حــوزه  ایشــان  اندیشــه‌های  می‌تــوان 
فرهنــگ عملیاتی کرد. حدود ۷۰مأموریت 
ســند تحول دولت مردمــی بر عهده وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت و از آنجــا 
کــه باید نســبت به این ســند تعهد داشــته 
باشــیم، مدیــران کل ارشــاد اســتان‌ها باید 
نســبت به اجرای آن اهتمام جدی داشــته 

باشند.«
همچنیــن وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

در احــکام جداگانه‌ای حجت‌الاســام علی 
سرلک و احمد مراد‌پور را به‌عنوان دو عضو 
جدید شــورای پروانه نمایش آثار سینمایی 
زحمــات  و  تلاش‌هــا  از  و  کــرد  منصــوب 
حجت‌الاســام محمــد قمی و پرویز شــیخ 
طــادی کــه به‌دلیــل مشــغله‌های شــخصی 
و عــدم امــکان حضور پیوســته در جلســات 
شــورای پروانه نمایــش عذرخواهی کردند، 

قدردانی و تشکر کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همایش سراسری مدیران کل ارشاد مطرح کرد

هیچ مصوبه فرهنگی سفرهای استانی روی زمین نماند
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ســریال خارجی »اعتــراف« محصــول ۲۰۱۹ کره جنوبــی در ۱۶ 
قسمت از شــبکه سه ســیما پخش می‌شود. ســریال اعتراف به 
کارگردانی »کیم چول کیو« در ســال ۲۰۱۹ ســاخته شــده است. 
این سریال محصول کشــور کره جنوبی و در ژانر اکشن و پلیسی 
معمایی اســت. آن‌ طور کــه در خلاصه داســتان ســریال آمده 
»چوی دو هیــون«، دوران کودکی‌اش را بــه دلیل بیماری قلبی 
در بیمارســتان گذرانده اســت. او به طور معجزه آسایی شانس 
پیوند قلب را پیدا کرد و درست بعد از موفقیت در عمل پیوند 
قلب، پدرش متهــم به قتل می‌شــود و حکم اعدام بــه او داده 
می‌شود. برای بررسی پرونده پدرش، دو هیون اکنون به عنوان 
وکیل کار می کند که... در این ســریال شــین هیون بین، جی هو 
جانگ، جون هو لی، یئونگ هون کیم و یانگ چانگ ســونگ 
به هنرمندی پرداخته‌اند. ســریال اعتراف هر روز ساعت ۱۷:۴۵ 

روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.
این سریال در پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی همچون فیلیمو 
هم در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. در مشخصات »اعتراف« 
این‌طور آمده که برای گروه ســنی 12 سال به بالا مناسب است.  
امتیاز این ســریال کره‌ای در سایت  IMDB برابر با 8 از 10 عنوان 

شده که امتیاز قابل توجهی به شمار می‌آید./ایرنا
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دو هفته پس از انتشار یک ویدیو از سوی رضا رویگری و حاشیه‌های 
فراوان بر سر حضور او در آسایشگاه کهریزک، سرانجام این بازیگر 
ترجیح داد با بهتر شــدن شرایط جسمی‌اش به منزلی که برای وی 
تهیه شــده برود.عصر پنجم اردیبهشت‌ماه ویدیویی کوتاه از رضا 
رویگری در حالی که روی تختی شــبیه بیمارســتان بود، منتشر شد 
که در آن می‌گفت به آسایشــگاه کهریزک برده شده و برای رهایی 
از آنجــا از مــردم مــدد می‌خواســت. ایــن تصویر ناخوشــایند که 
تأثری عمومی را برانگیخت با همدلی برخی خیرین و هنرمندان 
همــراه شــد.در این باره محســن پزشــکی، مدیــر روابــط عمومی 
آسایشگاه کهریزک گفته: »آقای رضا رویگری پیش از ظهر یکشنبه 
۱۸ اردیبهشــت‌ماه بعــد از حدود ســه هفته که میهمــان کهریزک 
بودنــد از اینجا خداحافظــی کرده و جهت ادامــه زندگی به منزل 
تشــریف بردنــد. ایــن واحد مســکونی هم بــر اســاس پیگیری‌ها و 
هماهنگی‌هــای صورت گرفتــه و توافق بین جمعــی از هنرمندان 
داوطلب فعالیت‌های خیریه و صدا و ســیما تجهیز شــده و ما هم 
بر اســاس همان برنامه‌ریزی و مقررات داخلی آسایشــگاه ایشــان 
را تحویل دادیم.برای ســهولت امــر، آقای رویگری را با ماشــینی 
مجهــز و همکارانــی که آشــنا به امــور مراقبت و نگهــداری بودند 

همراه کردیم.«/ایسنا

پیش‌بینی می‌شــود یکی از چهار پرتره انــدی وارهول از »مرلین 
مونرو«، در حراجی بهاره کریســتیز عنــوان گران‌ترین اثر هنری 
قرن بیستم را به دست آورد.»اندی وارهول«، هنرمند سرشناس 
امریکایی، در ســال ۱۹۶۴ پنج پرتره از مرلین مونرو کشــید. چهار 
مورد از این پرتره‌ها کــه هرکدام رنگ پس زمینه متفاوتی دارند، 
بعدها به مجموعه گلوله )Shot( معروف شــدند. ماجرا از آنجا 
شــروع شــد که »وارهول« این چهار پرتره را در اســتودیوی خود 
نگهــداری می‌کرد تــا اینکه یکی از دوســتانش خواســت به آنها 
شــلیک کنــد! از آنجایــی کــه واژه shoot در انگلیســی عــاوه بر 
شــلیک کردن معنی عکس گرفتــن هم می‌دهــد، »وارهول« با 
این خواســته موافقت کرد و دوســتش نیز یک تفنگ از کیفش 
درآورد و به پرتره‌ها شلیک کرد! البته این نقاشی‌ها بعدها ترمیم 
شدند. حالا قرار است یکی از این پرتره‌ها که پس زمینه آبی دارد، 
در حراج بهاره کریستیز به مزایده گذاشته شود. اگر پیش‌بینی‌ها 
درست از آب درآید، این تابلو به گران‌ترین اثر هنری قرن بیستم 
تبدیل خواهد شد.در حال حاضر گران‌ترین اثر هنری قرن بیستم 
تابلو زنان الجزایر )Women of Algiers( از پابلو پیکاسوســت 
که در سال ۲۰۱۵ در یک حراجی به قیمت ۱۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار 

دلار چکش خورد./ایرنا
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 گفت‌ و‌گو با »ابراهیم پشت‌کوهی«
نویسنده و کارگردان نمایش »هملتِ پشت‌کوهی«

 در نمایشم 
حکم صادر نمی‌کنم!

 پیمان جبلی: 
در صداوسیما چیزی به نام ممنوع‌الکاری وجود ندارد

رئیس ســازمان صداوســیما در واکنش به حواشــی 
مرتبــط بــا شــائبه منــع حضــور ســروش صحــت 
در برنامــه »کتــاب بــاز« بــا تأکیــد بــر نبــود هرگونه 
»ممنوع‌الــکاری« در صداوســیما بیــان کــرد کــه از 
افــراد بایــد در جایــگاه خود اســتفاده شــود.آن‌طور 
کــه در بخشــی از گــزارش ایرنا آمــده، پیمان جبلی 
عصر شــنبه در حاشیه مراســم یادبود ‌زنده‌یاد نادر 
طالــب‌زاده که در مســجد بــال صداوســیما برگزار 

شــد با رد حاشیه‌های مرتبط با ممنوع‌الکاری سروش صحت گفت: »چیزی به نام 
ممنوع‌الکاری وجود ندارد، برنامه‌ها تغییر می‌کند و تهیه‌کننده تشخیص می‌دهد که 
با تیم جدید کار کند.«جبلی تأکید کرد: »از افراد در جایگاه‌ها و برنامه‌های مختلف 
می‌توان استفاده کرد و هر کسی در جایگاه خودش، در جایگاهی که مناسب است با 
تشخیص تهیه‌کننده و مدیرگروه و مدیر شبکه مشغول به کار می‌شود. ما چیزی به 
نام ممنوع‌الکاری به آن مفهومی که در رســانه‌ها بیان شــده اســت، نداریم.«وی در 
پاسخ به اینکه قرار نیست دیگر از سروش صحت در فصل جدید بهره گرفته شود، 
گفــت: »تهیه‌کننــده این برنامــه در فصل قبل و پیش از اینکه من باشــم برنامه‌اش 
تمــام شــده بود. من وقتی آمدم مطلع شــدم و حالا تهیه‌کننده، مدیــر گروه و مدیر 
شبکه تصمیم خواهند گرفت که فصل جدید را چگونه شروع کنند.«رئیس سازمان 
صداوســیما در پاسخ به سؤال دیگری درباره اجرای مجریان تلویزیون در پلتفرم‌ها 
و ادعــای احســان علیخانی که اجازه نداشــته اجرای یک برنامــه را به عهده بگیرد، 
توضیح داد: »ممنوعیتی در این زمینه نیســت. ضوابط ما برای حضور در برنامه‌ها 
و شــرایطی که‌ شــأن و جایگاه برنامه‌های رســانه ملی باید رعایت شود برای عوامل 
تولید، تهیه‌کننده و... مشــخص اســت و آنها را می‌دانند. ما براساس همان ضوابط 
و شــرایط با همه هنرمندان کار می‌کنیم و همه اقشــار هنرمند، بازیگر، تهیه‌کننده و 

کارگردان نسبت به آن دستورالعمل‌هایی که در سازمان وجود دارد آشنا هستند.«

احمدرضا حجارزاده
خبرنگار
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اکنون »ابراهیم پشت‌کوهی« با بیش از دو دهه فعالیت تئاتری، به نماد و نام معتبری برای درخشش 
و یادآوری تئاتر جنوب کشــور تبدیل شــده اســت. اغلب آثار او، فرهنگ، پوشش، گویش و موسیقی 
جنــوب را با داســتان‌های دراماتیک اصلی یا اقتباســی درمی‌آمیــزد و دنیاهای نو و شــگفت‌انگیزی 
مانند »مثل آب برای شــکلات«، »آخرین انار دنیا«، »وقتی ما برگردیم دو پای آویزان مانده اســت« 
و... خلــق می‌کند اما پشــت‌کوهی در تازه‌ترین اثر نمایشــی خود، قواعد آشــنای نمایش‌های بومی و 
جنوبی‌اش را درهم شکسته و دست به تجربه تازه‌ای زده.»هملت پشت‌کوهی« اثری فراتر از فضای 
رئالیســم است که هر تماشاگر علاقه‌مند به تئاتر را شگفت‌زده می‌کند. نمایش، گرچه نام نمایشنامه 
مشــهور شکسپیر )هملت( را به دوش می‌کشد، ولی راوی داستان خانواده‌ای ایرانی با تمام مسائل و 
مصایب‌شان در دهه شصت خورشیدی اســت. با ابراهیم پشت‌کوهی، کارگردان خلاق و حرفه‌ای 

انتئاتر هرمزگان، درباره تجربه متفاوت »هملت پشت‌کوهی« گفت‌وگو کرده‌ایم.
ش
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ëë ،طی ســال‌های گذشــته، دو نمایش »کمدی الهی
جلد بــرزخ« و »تنها خرچنگ خانگــی لای ملافه‌ها 
خانه می‌کند، اتُللو« را مثــل کارهای قبلی‌تان با فرم 
ســوررئال و رئالیســم جادویی کارگردانــی کردید اما 
حالا بــا نمایش متفاوت »هملت پشــت‌کوهی« به 
صحنه برگشتید. این نمایشنامه رئالیستی چگونه در 

ذهن‌تان شکل گرفت و آماده شد؟!
باید گفت این نمایشــنامه بین خواب و بیداری 
و با یک تصویر اتفاق افتاد. من داشتم با شاگردانم 
در بندرعبــاس نمایشــنامه »یــخ کف دســت بخار 
می‌شــود« را تمرین می‌کردیم؛ چیــزی حدود یک 
ســال. روزی بیــن خــواب و بیــداری تصویــر پیرزنی 
در ذهنــم آمــد که جوانــی وارد خانه‌اش می‌شــود، 
او را خفــه می‌کنــد و طلاهایش را مــی‌دزدد. همان 
شــب به خانم گاتا عابدی )یکی از بازیگران( گفتم 
»تصویر چنین پیرزنی در ذهنــم آمده. این تصویر 
را اجــرا کــن!« و او بدون هیچ شــناخت و ذهنیتی از 
شــخصیت، راه‌ رفتن پیرزن را اتود زد. گفتم همین 
اســت. می‌خواهــم نمایشــنامه را عــوض کنــم. ما 
یــک روز کامــل با هم حــرف زدیم و شــخصیت‌ها 
یکی‌یکی پدیدار شــدند. از آنجا که تخصص خانم 
عابدی، آرکی‌تایپ‌شناســی است، از ابتدا بر اساس 
کهن‌‎الگوهای یونگی قصه را پیش بردیم. همچنین 
خط داستانی نمایشنامه را یک شب تا صبح نوشتم 
و بعد یک قصه کلی داشتیم. رفتیم بندرعباس و با 
گــروه، یک مــاه روزی هفت ســاعت تمرین کردیم 
تا نمایش ســاخته شــد. ابتدا در بندرعباس اجرای 
عمومی رفتیم که بســیار مورد اســتقبال واقع شد و 
در تاریخ اجراهای پلاتو آفتاب بندرعباس بی‌سابقه 
بــود. مردم بعــد از دو ســال که تئاتر ندیــده بودند، 
به قدری اشــتیاق نشــان دادنــد که ما بــا وجود این 
که اجــرای نمایــش »هملت پشــت‌کوهی« خیلی 

سنگین است، مجبور می‌شدیم دواجرایی برویم!
ëë هملــت« تئاتــر،  در  شــما  ســابقه  بــه  توجــه  بــا 

پشــت‌کوهی« متفاوت‌ترین کاری است که تاکنون 
روی صحنــه برده‌اید. هنــگام نگارش نمایشــنامه و 

تمرین‌ها بــرای اجــرا، نگــران نبودید کــه مخاطب 
علاقه‌مند به ســبک خــاص اجرایی‌تان را از دســت 

بدهید یا با بازخوردهای منفی روبه‌رو بشوید؟
ببینیــد، کار هنر بیش از هر چیــزی ارضای روح 
و روان خود انســان است. اولین ویژگی این تئاتر آن 
بــود که خــودم را شــگفت‌زده کرد! وقتی شــروع به 
تمرین کردیم به بازیگران گفتم شاید من در قالبی 
از نمایش جا افتاده باشــم و در تئاتر ایران من را به 
شیوه اجرایی مشهور به رئالیسم جادویی بشناسند، 
ولی هر وقت آدم بتواند از خودش فراتر برود، رشد 
می‌کنــد! اگــر قالــب خــودش را بشــکند، زاویه‌‌های 
تــازه‌ای می‌بینــد. در روانشناســی می‌گوینــد وقتــی 
آدم بتواند با جنبه‌های تاریک و سایه‌های خودش 
روبــه‌رو بشــود، پیــروز اســت. نمونه درخشــان‌اش 
کرم ابریشم اســت که تبدیل به پروانه می‌شود. اگر 
می‌ترســیدم که چون مــن را اینگونه می‌شناســند، 
نباید شــیوه دیگری کار بکنم، ناخواســته خــودم را 
زنجیــر می‌کــردم اما ایــن انتخاب، خطر نبــود. این 
ریسک، سفر به دنیایی بود که من تجربه‌اش نکرده 
بودم. یک تجربه پســت ‌ناتورالیســمی بود که بعد 
از بیســت ‌و چهــار ســال کار بــه این نقطه رســیدم. 
اکنون دیدگاه من نســبت به بزرگان این نحله مثل 
»هنریک ایبســن« و »ماکسیم گورکی« خیلی فرق 
می‌کنــد، یعنــی صرفــاً این نیســت که ناتورالیســم 
را اجــرا بکنــم بلکــه پشــت آن، یکســری مفاهیم و 
ارتباط تازه با مخاطب است. اگر کسانی در نمایش 
»هملت« انتظار شیوه رئالیسم جادویی را داشتند، 
اینگونه نیست ولی اگر کارهای من را دنبال می‌کنند، 

احتمالاً آنها هم مثل خودم غافلگیر می‌شوند!
ëë از ابتدا می‌دانستید که این نمایشنامه را قرار است

به شیوه رئالیستی اجرا بکنید؟ هیچ ایده‌ای نداشتید 
که همین قصه را به ســبک‌ وســیاق کارهای پیشــین 

خود روی صحنه ببرید؟
نــه، از اول می‌دانســتم کــه ســبک ایــن کار باید 
رئالیســتی باشــد. بد نیســت به نکته جالبی اشــاره 
بکنــم. در تمرین‌هــا صحنــه‌ای داشــتیم که همان 

پیرزن و جوان قاتلش را می‌دیدیم. این صحنه 10 تا 
15 دقیقه طول می‌کشید، پیرزن می‌نشست و چای 
می‌خورد و جوان می‌آمد و او را خفه می‌کرد و طلاها 
را می‌دزدیــد، با یک ریتم بســیار کند، چون وحدت 
زمــان در نمایش برایم مهم بود، آن صحنه حذف 
شد. بنابراین از اول کاملًا مطمئن بودم می‌خواهم 
نمایش را به شــیوه ناتورالیســتی اجرا بکنم. ذره‌ای 
تردید نداشــتم که این شیوه مناســب‌ترین بستر را 

برای قصه من دارد.

ëë تعداد نمایش‌هایــی که به رویدادهــای اجتماعی
انگشت‌شــمار  می‌پردازنــد،  ایــران  شــصت  دهــه 
است اما همیشــه برای کارگردان و مخاطب جذاب 
بوده‌اند. برخورد شما با این دهه تاریخی چگونه و به 
چه دلیل بوده است؟ آیا ضرورتی داشت که نمایش 

حتماً در دهه شصت روایت بشود؟
در واقــع دهه شــصت برای مــا ایرانی‌هــا، دهه 
گسســت اســت. نســل دهــه شــصت، نســل پرپر و 
ویران‌شــده اســت. انــگار تعمــداً داریــم ســال‌های 
جنــگ و اواخــر جنــگ را فراموش می‌کنیــم، چون 
تلخــی آن بیش از حد اســت. اگر امروز بــه آن نگاه 
بکنیــم، انــگار یــک قرن دیگر اســت، نه یک نســل 
دیگــر. این موقعیــت را تصــور بکنید که یــک اتاق 
اســت و هفت‌،هشت تشــک و پتو، همه آدم‌ها کنار 
هم بخوابند و صبح برادرها که بیدار می‌شــوند، هر 
کســی زودتر بیدار شــد جوراب تمیزتر را می‌پوشد، 

حتی شــلوارهای یکدیگر را می‌پوشیدند! در خیلی 
از خانواده‌هــا چنیــن شــرایطی بــوده. یــا مثــاً این‌ 
همه تنوع تفکر، تضــارب آرا و برخورد دیدگاه‌های 
مختلــف، در آن دهــه بوده‌انــد. هرچــه گذشــت، 
جامعــه بیشــتر تعدیل شــد. مهم‌تریــن چیزی که 
دوســت داشــتم در این دهه به آن بپــردازم، کانون 
خانواده است. به قول معروف »هر اتاق یک جهان 
اســت و انســان مرکز جهان اســت«. من بخشــی از 
این خانواده با چنین تنوع فکری را به شکل مستند 
زیســت کردم، بخشــی را از اطرافم دریافت کردم و 
بخشــی را با تخیلم ســاختم. این دغدغه همیشــه 
برایم وجود داشــته و فکر می‌کنم به لحاظ ســنی و 
زمانی از آن ســال‌ها شــناخت و خاطره کافی دارم. 
در آن دهه من نوجوانی بودم که ســیلاب رویدادها 
را مشــاهده می‌کردم. کنار خانه مــا محوطه‌ای بود 
که وقتی صبح از خواب بیدار می‌شدیم، می‌دیدیم 
مقابل خانه ما حجله یک شهید بود! کوچک‌تر که 
بودم، صبح می‌دیدم مثلًا یک نفر ترور شــده بود! 
دوســتانی را می‌دیــدم کــه رفیق گرمابه و گلســتان 
اســلحه  هــم  روی  اوایــل دهــه شــصت  و  بودنــد 
می‌کشــیدند! فکر می‌کنم هنرمند بــه جامعه‌اش 
بــرای ثبــت در تاریخ بدهکار اســت که دربــاره این 
دهه حرف بزند. هرچند اگر فضای پرداختن به آن، 
سمت‌وسوی سیاسی داشته باشــد، امکان برخورد 
و توقیــف اســت و بازبــودن نگاه در بســتر سیاســی 
وجود ندارد اما در بســتر اجتماعی و خانواده، که به 
نظرم مهم‌ترین کانون جامعه اســت، وجود دارد و 
پرداختن به این فضا و خانواده مهم و واجب است. 
از کار کردن این نمایش خیلی خوشــحالم. انگار به 

لحاظ تاریخی، باری را از دوش‌ام زمین گذاشتم.
ëë در فضــای نمایش‌هــای قبلی‌تان همیشــه از نماد

و الِمان‌هایــی اســتفاده می‌کردیــد امــا در »هملــت 
پشــت‌کوهی«، تماشــاگر انتظــار نمادگرایــی ندارد 
و فقــط داســتان یــک خانــواده را دنبــال می‌کنــد، 
ولــی تماشــاگر خــاص بی‌تردیــد از شــخصیت‌ها و 
موقعیت‌های شما برداشت نمادین خواهد کرد. آیا 

نمادهایی را برای اشاره به قشــر خاصی از جامعه در 
نظر داشتید؟!

این کار منتقدان اســت کــه نمادهای موجود در 
نمایش را اســتخراج بکنند، ولی مــن از طیف‌های 
مختلــف جامعــه، از روشــنفکر و مذهبــی گرفته تا 
کاســب و خانــه‌دار و تحصیلکــرده و غیــره در ایــن 
خانواده گنجانــده‌ام. البته در ایــن کار خیلی دنبال 
نمادپــردازی نیســتم. بــه قــول عباس کیارســتمی 
»تــاش تمــام هنرهــا در نهایــت این اســت که به 
موســیقی نزدیــک بشــوند«، یعنــی همــان چیزی 
هستند که می‌شنوید. این کار برای من همان چیزی 
است که می‌بینید. اینگونه نیست که اگر روشنفکری 
را نمایــش دادم، یعنی همه روشــنفکرهای ایرانی 
این‌گونه‌اند. نه، این خانواده، یک نمونه است. من 
در ایــن نمایش حکم صادر نمی‌کنــم. دارم ظرف 
یک‌ ساعت‌ و نیم، قصه زندگی یک خانواده را بیان 

می‌کنم که حالا در آن اقشار مختلف هم هستند.
ëë با این توضیح، از آنجا که اقشــار مختلف با گویش

و لهجه‌هــای متفــاوت در این اثــر حضور دارنــد، آیا 
می‌تــوان گفت نمایش شــما، نمــادی از یــک ایرانِ 

کوچک و آشفتگی‌های امروز کشور ماست؟!
من دنبــال چنین چیــزی نبودم و نیســتم. من 
می‌خواهــم بــا نشــان‌دادن این خانــواده بگویم اگر 
خانــواده بســامان باشــد، ســرایت پیــدا می‌کند به 
جامعه. همه ما در یک خانواده شــکل می‌گیریم و 
از دل خانواده، جامعه ما ســاخته می‌شــود. این‌که 
مــا با یــک خانواده متشــنج روبه‌روییــم، مربوط به 
آن فضاســت اما واقعیت این اســت که خانواده‌ها 
شــاید  ندارنــد.  آرا  تضــارب  آن‌قــدر  دیگــر  امــروز 
صمیمیت‌شــان از بین رفته باشد، ولی یکدست‌تر 
در  کــه  رادیکالــی  شــکل  آن  شــده‌اند.  تعدیــل  و 
زندگی خانواده‌های دهه شــصت بــوده، الان وجود 
نــدارد، ولی نشــان‌دادن آن و بازخوانی تاریخ به ما 
درس‌هایی خواهد داد که مهم‌ترین عنصر، عشق 
و دوســتی اســت و اگــر در خانــواده یــاد بگیریم، به 

جامعه هم تسری پیدا می‌کند.


